فصل هجدهم شعر نو نیمائی 
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برای آخرین بار به «شعر جدید» از دیده مهدی اخوان ثالث می نگریم: «موجج اصلی و بزرگ ادبیات منثور و منظوم دوران مشروطیت ما، گذشته از نمونه هائی بسیار استثنایی (من آثار دهخدا، خاصه نثرش را مستثنا می کنم) جز آب صافی چیزهای بسیار دیگری هم با خود دارد: میراث آن سیل، اسناد مضبوطی که از آن روزگار مانده گواه ماست. بشمارید تا بگویم: دو مجله «ره آورد» و «صید»، دیوان عشقی، دیوان اشرف الدین حسینی، دیوان عارف، دیوان‌های پیش از هجرت لاهوتی، دیوان فرخی یزدی، وطنیات پورداوود، پاره‌ای از آثار ادیب الممالک، هفتاد درصد از دیوان ملک الشعراء بهار و... البته اینجا صحبت از آثار کسانی است که در صمیم جریان جاری زندگی بوده‌اند، والا مثلاً، در شعر، کسان بسیاری نیز بوده‌اند که یا آثارشان پراکنده مانده است و بفراوانی اینان هم نیست و یا بجهاتی در حوزه بحث ما نیستند، مثل ریحان و بهمنیار و خامنه‌ای و گلشن و فرخ خراسانی و ایرج و ادیبین و خسروی کرمانشاهی و دیگران. (همه آثار «شعر جدید») دارای خصلت‌های چندگانه ای هستند که به تقریبی ذیلا برمی‌شماریم:

1- سرشارند از حرارت و جنبش و خشم و خروش و سرکشی و خشونت و برائی ویران کنندگی.
2- سرشارند از مسایل و حقایق تازه زندگی و حقانیت درد و رنج هائی که سابقاً مجال طرح نداشتند، با کلیاتی و جزئیاتی درهم ریخته.
3- سرشارند از جوابهائی پریشان و متضاد به سئوال های مطرح شده.
4- سرشارند از شتابزدگی و سهل انگاری و برائت از زیبایی.
5- از حیث زبان نپخته و نسنجیده و خاممند.
6- از حیث سبک یکدست نیستند و همچنین از جهت دیگر آمیخته‌ئی هستند از حماسه و هزل و هجا و غمنامه و غیره، در حالیکه حق هیچکدام گزارده نشده.
7- از حیث شکل و قالب دور از کمالند و منقلب و بی طریقت.
8- از حیث محتوی بقوام نیامده اند و بی عمق و ناپایدار.
9- ولاجرم عامیانه اند.»
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 بدین ترتیب کوشش‌های شاعران مختلف «شعر جدید» در یافتن راه‌هائی برای پاسخ به نیاز تحول ادبی بی فایده می‌ماند. پس از این شکست، که کوشش‌های حدود ۵۰ سال را باطل می‌کند، شاعران نسل جدیدتر به چاره اندیشی عمیق‌تری می‌پردازند و تاریخ شعر ایران وارد مرحله «شعر نو» می‌شود.

« شعر نو» از دیده شاعران مختلف معانی مختلفی دارد و راه‌های این آغاز کنندگان نیز برحسب آن دید، متفاوت است. به همین دلیل در طول ۲۰ سال که می‌توان آنرا مرحله آماده شدن زمینه برای شعر نو دانست (۱۳۰۰-۱۳۲۰) ما به سه دسته مشخص از کوشش های تازه برمی‌خوریم که هرچند هر سه‌ی این کوشش ها در جهت خلق شعر نو - به‌دور از وسواس‌های دوره‌ی بیداری شعر جدیدند اما با یکدیگر نیز فرق اساسی دارند. ما بمنظور تمیز دادن این سه دسته کوشش بهریک نام مستقلی داده‌ایم که عبارتند از «شعر نو نیمائی»، «شعر نوی حاشیه» و «شعر نوی میانه‌رو»(*) 
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نخستین دسته از کوشش ها که به خلق «شعر نوی نیمائی» منجر شد در واقع اصیل ترین و درست ترین این کوشش ها هم هست و در عین حال اندک زمانی پیش از آنها آغاز شده و راه را برای کوشش های دیگر گشوده است.

«شعر نو نیمائی» بدست مردی بزرگ و شاعری نابغه تحقق می یابد. او که نظیرش را بسیار کم می توان در تمام تاریخ ادبیات ایران جست علی اسفندیاری (نیما یوشیج) نام دارد. ظهور نیما واقعه‌ای شگرف در تاریخ ما محسوب می شود، چرا که او نه تنها سنت شکست و سنت گزارد، بلکه به تنهایی همه مباحث مختلف شعر و هنر را مطرح کرد و به همه امکانات تازه‌ای که مکتب او برای شعر فارسی به همراه می‌آورد چهره ملموس بخشید و این نکته‌ای ایست که اگر چه همه هوشمندان فعلی ما بدان معترفند، لکن هنوز کسی به اهمیت دقیق و عمیق آن پی نبرده و هفت شهر انبوه آثار نیما یوشیج را به‌دقت نگشته است. نیما با نوشته های خود و شعرهایش، اصول شعر نوی فارسی را مطرح کرده، به آنها تحقق بخشید و راه را برای آیندگان نشان داد.
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 پیش از آنکه به تفصیل درباره نیما و اصول شعر نو، گه نهاده‌ی نیما هستند، سخن بگوئیم، شرایط انجام چنین مهمی را -از از دیده اخوان ثالث- مرور می‌کنیم:

«هنر جا افتاده و اصیل اگرچه جان و جنبش از ولادت ها و زایندگی های زندگی است، اما با شتاب ها و خامی های میانه ندارد، جفت ها را دفن می‌کند، سیل تازه را به خود راه می دهد، اما می گذارد که لای بیندازد. می هلد که ثقیلان رسوب کنند و خس و خاشاکها و کثافات بروند، تا پاکی و زلالی حاصل آید. از این رو در آن خصلت‌ها که برشمردیم بدینگونه تصرف و دستکاری می کند:

1- حرارت و جنبش را به خود می‌گیرد، سرکشی ها را براه لازم هدایت می‌کند و ویرانی های نابجا را آباد می سازد.
2- مسائل تازه را به خود راه می‌دهد و کلیات و جزئیات را بجای خویش هماهنگ می‌کند.
3- سالم ترین و درست ترین پاسخ ها را می جوید و احتمالاً می یابد.
4- نقص ها و سهل انگاری ها را طرد می‌کند و به جایش کمال و زیبایی و تناسب می‌نشاند.
5- مهمتر از همه آنکه برای بیان آن مسایل، زبانی در خور و سزاوار بر می گزیند -و گرنه- می آفریند و صیقل و جلا می دهد.
6- سبک هماهنگ پدید می‌آورد، طریقت می آفریند و همچنین مرزو حدها را مشخص می‌کند، حماسه جای خود را می‌یابد و هزل و هجا جای خود را... البته حق هر یک نیز به درستی گزارده.
7- و باز مهمتر اینکه شکل و قالب های متناسب ایجاد می‌کند.
8- مسائل را در عمق می‌کاود و بقوام می آورد و چنانکه باید به عرصه طرح می رساند و عمر جاودان می‌بخشد.
9- و لاجرم از پسند عامه دور می‌افتد.» 
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 و رسالت انجام این همه به دوشی نیما یوشیج گذارده می‌شود تا در دوران خاموشی بیست ساله پس از انتشار منظومه «افسانه» -که هنوز نیز محافظه‌کاران آن را حد اعلای نوآوری می‌دانند- در کنج خلوت خویش بنشیند و کار کند، چنانکه خود نوشته است:

«این تاریخ مقارن بود با آغاز دوره سختی و فشار برای کشور من. ثمره‌ای که این مدت برای من داشت این بود که من روش کار خود را منظم تر کنم، روشی که در ادبیات زبان کشور من نبود. و من به زحمت عمری در زیر بار خودم و کلمات و شیوه کلاسیک راه را صاف و آماده کردم و اکنون پیش پای نسل نفس تازه نفس می‌اندازم...»
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 جدا از نوشته های نیما راجع به شعر-که بزرگترین منبع مراجعه شعر نو نیمائی ست- اشعار نیما دارای سه مرحله مشخص است. نخستین مرحله به کوشش هائی در فضای شعر جدید مربوط می‌شود که با انتشار منظومه «افسانه» به پایان می‌رسد. دومین دوره کارهای نیما در طول سال‌های ۱۳۰۰ تا ۱۳۲۰ به وجود می‌آید که فی الواقع مهمترین قدم های تحولی شعر نو در آن مدت برداشته می‌شود، و سومین دوره از سال ۱۳۲۰ است تا ۱۳۳۸ که سالمرگ اوست(*).

مهدی اخوان ثالث می نویسد:

«کارهای نیما، با ارزش بیش و کمال بیشتر، مسلما کارهائی است که پس از افسانه کرده است. این نکته بی آنکه ما را از ارزش فراوان افسانه غافل کند(*) یا از آن بکاهد، در خور توجه است. افسانه بمنزله کوک کردن ساز بود -یا نه- بمثابه کرشمه و درآمدی بود که گوشه های عالی و اعجاب انگیز گاهان شعر نیما در دنباله آن بود. از سالی که افسانه منتشر شد و بگو مگوهائی راه انداخت، تا سال های شکفتگی و بلوغ شعر نیما، که به نظر من از 1316و17 به بعد است، نیما در خانه خود گوئی چله نشسته بود و در بوته آزمایش های گوناگون خویش، که چندانی هم از آن ببازار نفرستاد، می‌ساخت و ویران می‌کرد و باز دوباره می ساخت. این سال های چله نشینی در حقیقت نطفه انقلاب کیفی و اصیل او را پرورانده، ببار آورد.»
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هدف ما نقد اشعار نیما یوشیج نیست، چرا که شعر او از حدود متعارف و معیارهای ملموس نقد شعر بدور است و در افتادن با آن قدرتی همسان ادعای شخص را لازم دارد(*).  بیشتر می کشیم با افکار نیما درباره شعر آشنا شویم، چرا که او همراه با ارائه این افکار (که در واقع اصول شعر نوی اصیل فارسی هستند)، از راه رعایت همان‌ها، شعر خویش را راهنمای شاعران آینده کرده است.

ما باید از چند نقطه نظر و با چند هدف به افکار و اشعار نیما بپردازیم، که عبارتند از:

1- سنت شکنی های در شکل شعر،
2- عقاید او درباره شکل واقعی شعر،
3- عقاید او درباره محتوی و تفکر شاعرانه،
4- عقاید او درباره ساختمان شعر،
5- عقاید کلی او درباره شعر.
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نیما یوشیج درباره وزن و قافیه می نویسد.

«اوزان شعری قدیم ما اوزان سنگ شده اند... برای این است که... یک مصرع و یا یک بیت نمی‌تواند وزن را ایجاد کند. وزن مطلوب... بطور مشترک از اتحاد چند مصراع و چند بیت پیدا می‌شود. بنابراین وزن نتیجه روابط است که بر حسب ذوق تکوین گرفته اند. وزن جامد و مجرد نیست و نمی‌تواند باشد... (این وزن) جدا از موزیک و پیوسته با آن، جدا عروض نمی تواند باشد... (شکل) اجباریست که طبیعت کلام ایجاد می‌کند... وزن شعر (باید) از موزیک جدا (شود). موزیک سوبژیکتیو ( =ذهنی) ما و اوزان شعری ما (که) بالتبع آن سوبژکتیو شده(اند) به کار و وصف آبژکتیو (=عینی) که امروز در ادبیات هست نمی‌خورد... قافیه بعد از وزن در شعر پیدا شده. قافیه قدیم مثل وزن قدیم است. قافیه باید زنگ آخر مطلب باشد، به عبارت آخری طنین مطلب را مسجل کند»
 ... «قافیه مال مطلب است. مطلب که جدا شد، قافیه جداست... وقتی که مطلب تکه تکه و در جملات کوتاه کوتاه است، اشعار حتماً باید قافیه نداشته باشد. همین نداشتن عین داشتن است و در گوش لذت بیشتری می‌دهد.»
... «شعر بی قافیه آدم بی استخوان است. قافیه این است که من به شعر می دهم و به نظر می‌آید که قافیه ندارد، نه اینکه قدما در آورده اند.»
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 و در پی این مطالب می نویسد:

«ادبیات ما باید از هر حیث عوض شود. موضوع (=مضمون) تازه کافی نیست، و نه این کافیست که مضمون را بسط داده و به طرز تازه بیان کنیم. نه این کافی است که با پس و پیش آوردن قافیه و افزایش و کاهش مصراع ها یا وسایل دیگر دست به فرم (=شکل) تازه زده باشیم. عمده اینست که طرز کار عوض شود و مدل وصفی و روائی که در دنیای باشعور آدم هاست به شعر بدهیم... تا این کار نشود هیچ اصلاحی صورت پیدا نمی‌کند، هیچ میدان وسیعی در پیش نیست. از الفاظ بازاری و طبقه سوم (در صورتی که این کار نشود) نمی‌توانیم کمک بگیریم، کلمات ارکائیک (=کهنه) را نمی توانیم، با صفا و استحکام استیل (=سبک)، نرم و قابل استعمال کنیم... باید بیان برای دکلاماسیون داشت، یعنی باحال حرف طبیعی وفق بدهد...»
 
و در پی آن سخن از «ذهنیت و عینیت» و این بیان وصفی روائی است که اخوان ثالث می نویسد:

«نیما یوشیج بنابه صراحت هائی که در نظرات خود دارد و بدلیل بسیاری از آثارش... در شیوه بیان معتقد به جستجو و ارائه تصاویر و جلوه های عینی و مشهود است برای ابلاغ مقاصد و اغراض شعرش، نه خبر دادن و به صراحت گفتن و ارادات ذهن از هر مقوله که باشد. نیما اینگونه سخن گفتن، یعنی شنیدنی کردن امور ذهنی را کم اثر و کمرنگ می‌داند و ابلاغ ذهنیات را بصورت خبر اگر مثل فردوسی «همیشه تهی»
 نداند، دست‌کم کافی و وافی مقصود نمی‌داند، بلکه نشان دادن تصویرهای عینی را طالب است و کار هنرمند را پیدا کردن هم این تصاویر عیانی و جلوه های مادی رابطه بین خیالات گوینده، و تامل و تاثر شنونده می‌داند.»
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 نیما می نویسد:

«هنرمند در هر مرحله بچیزهائی خود را نیازمند می‌یابد که در آن مرحله دیگری ست. مثلاً از معنی به کلمه و از کلمه بدانستن طرز ترکیب آن و از آن به کمبود ات موافق و با معنی او، و اثر فونتیک آنها و بفصاحت و دستور های صرفی و نحوی آن، پس از آن بوزن و قافیه و بعد بشکل و سبک تا بآخر... به علاوه درمی یابد که این اسباب و وسائل که به آن توسل می جوید بحکم هیچ حاکمی مسجل نشده، بلکه حاکم دقیق تر و حقیقی‌تر، طبیعت زنده خود او و زنده دیگر است.»

بدین ترتیب نیما یوشیج قدم بقدم مراحل ملموس و عادی خلاقیت هنری را می پیماید، از ابزار و مصالح سخن می‌گوید و از نظم و ساختمان و سبک نام می برد و به محتوی و شکل می پردازد و آنگاه ما یکباره با بدنه عظیم نوشته‌های او درباره مباحث کلی شعر و خود شعر روبرو می‌شویم.
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« شعر (شاعر، باید) نمونه ای از خود او باشد. وابسته به زبان و کلماتی که در آن است و با آن بستگی دارد و از آن پیدا شده است. مثل اینکه بدون قصد، نه بخود، این کار را انجام می دهد، همانطور که کسی در محلی زندگی می کند و بعد کوچ کرده می رود، اما بجای او ته بساط و اجاق و آثاری باقی می‌ماند.. کسی شاعر تر است که خود را بهتر بیان می‌دارد... آنهائی هم که پیش از ما بوده‌اند و واقعا هنری داشته‌اند همینطور بوده اند، هر کدام که بیشتر رنگ از زمان خود گرفته اند نسبت به همکاری های قدیمیتر از خود خوبترند... باید درست و حسابی چکیده زمان خود بود و این معنع (باید) بدون سفارشاصورت گیرد.»

«وقتی که مشغول تماشای آن جنگل های قشنگ بودم، رفیق من از من پرسید: چه می‌بینید؟ حقیقتاً ما چه چیز را می‌بینیم و چطوری می بینیم؟ شعر ما آیا نتیجه دید ما و روابط بین ما و عالم خارج هست یا نه و از دید ما حکایت می‌کند؟ سعی کنید همانطور که می‌بینید بنویسید و سعی کنید که شعر شما نشانی واضح تر از شما بدهد. وقتی که شما مثل قدما می بینید و برخلاف آنچه که در خارج قرار دارد  می آفرینید و آفرینش شما بکلی از زندگی و طبیعت را فراموش کرده است، با کلمات هم قدما و طرز کار آنها باید شعر بسرائید. اما اگر از پی کار تازه و کلمات تازه اید لحظه‌ای در خود عمیق شده فکر کنید. آیا چطور دیده اید؟ پس از آن عمده مسئله این هست که دید خود را با چه وسایل مناسب بیان کنید. جان هنر و کمال آن برای هنرمند اینجاست و از این کاوش است که شیوه‌ی کار قدیم و (نو) از هم تفکیک می یابند.»
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 بدین‌سان نیما که از ابتدای قرن چهاردهم هجری تمرین های خویش را برای خلق شعر نو آغاز کرده بود، از سال ۱۳۱۷ به بعد از طریق مجله «موسیقی» و سپس چند روزنامه و نشریه دیگر اشعار خویش را ارائه می دهد و یکباره نهضت شعر نوی نیمائی نضج می گیرد و رشد می‌کند و او تا سالی که بود خود پیشاپیش همه کسانی که بهمراه او آمده بودند، در راه های تازه گام برداشت.

نیما از دو جهت به شعر قدیم و جدید حمله کرده و قواعد آنها را در هم شکسته است. نخست آنکه شکل محدود و متقارن شعر را در هم ریخت و آن را از قید قافیه مصنوعی نجات بخشید و دیگر آنکه دینامیسم تصویرسازی، نحوه برداشت از طبیعت و چگونگی بیان دید انسان را در شعر تغییر داد(*). نیما بهتر از هر کس بدرک ضرورت تغییر نائل آمد، اما تغییری که او موجب شد، آنچنان یکباره و عمیق بود که می‌توانست بار سنت گذاری و پرکردن خالی دنیای تازه شعر را از دوش شاعران دیگر بردارد:

«آنچه شایان ملاحظه است این است: که گوینده شعر چه یافته است، و چطور بیان می کند؟ شکل واسطه است. وزن، زبان، کلمات و همه چیز واسطه است. گوینده شعر باید ابتکار خود را برای پیدا کردن قالب هرچه اصیل‌تر بدست گیرد –خواه برای عده‌ای معدود و خواه برای عده بیشتر. اصیل ترین قالب ها برای مفاهیم شعری ما سازگارترین قالبی است که همان مفاهیم بتفاوت خود درخواست می کنند... شعر خوب باید حاکی از زندگی باشد و شعر خوب تر آنست که این حکایت را با جان تر بیان کند ... مهم این است که چطور تجسم بدهید، چطور نفوذ کنید – خواه با صحت کلمات و خواه با هر وسیله که هست.»

�  مجله «اندیشه و هنر» - دوره دوم – شماره نهم- «مخصوص نقد کار و سنجش هنر نیما»-مقاله «فصولی پراکنده درباره اینکه نیما مردی بود مردستان» - از مهدی اخوان ثالث –فروردین 1339- ص 653.


� مهدی اخوان ثالث – همان مقاله – ص 654


�  نیما یوشیح – کتاب «زندگی و آثار نیما یوشیج» - ص9


�  مهدی اخوان ثالث – همان مجله – ص658.


�  نیما یوشیج -«حرف های همسایه» - از ضمیمه شماره یک «برگزیده اشعار نیما یوشیح» - کتابهای جیبی- 1342 – پنجمین نامه – ص 132.


� نیما یوشیح – همان منبع – ص 124.


�  همان منبع – ص 135.


�  همان منبع – ص 127.


�  اشاره به این شعر فردوسی است:


تو دانی که دیدن به از آگهی است            میان شنیدن همیشه تهی است


� مهدی اخوان ثالث – مجله آرش – شماره 2 – دو.ره اول – دی ماه 1340- ویژه نیما یوشیج – مقاله «عینیت و ذهنیت» - فصل هفتم کتاب چاپ نشده «بدعت ها و بدایع نیما یوشیج» - ص 78.


�  نیما یوشیج- کتاب «دونامه» - ص 13 – به نقل از مقاله «مشکل نیما» - از جلال آل احمد – کتاب «دید و بازدید و هفت مقاله»- انتشارات امیرکبیر – 1334 – ص 205.


�  نیما یوشیج – کتاب دونامه – صفحات 6 و 8و 10 – به نقل از جلال آل احمد – همان منبع.


�  نیما یوشیج - «حرف های همسایه» - نقل از آرش ویژه نیما.


�  نیما یوشیج - «تعریف و تبصره»- نقل از آرش ویژه شعر امروز ایران – دوره دوم – شماره سوم – آبان 1344- ص 115.





